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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  غلامحسين بهبودي
شــهيد اميد خداقلي‌پور از دفاع مقدس هشت‌ساله 
گرفته تا جنگ تحميلي 40 ‌روزه رمضان، نزديك به چهار 
دهه صبر، مقاومت و مجاهدت در ميدان رزم، ورزش، 
اجتماع و خدمت به مردم را پشت‌سر گذاشت تا بالاخره 
به دست سفاك‌ترين رژيم تاريخ به آرزوي ديرين خود 
يعني شهادت نائل آمد. اين شهيد كه از جامعه ورزشي 
كشور بود، سال‌ها شهادت را در جبهه‌هاي مختلف دنبال 
كرده بود، اما قسمتش بود تا اين سعادت را در جنگي كه 
مزين به نام ماه میهماني خدا بود كسب كند. با خانواده 
شهيد خداقلي‌پور در كنار مزارش آشنا شديم و سپس 
گفت‌وگويي با حسين و ابوالفضل خداقلي‌پور به ترتيب 
پسر و برادر شهيد، همچنين همسر، داماد و برادر همسر 
شهيد انجام داديم تا مروري هرچند كوتاه به زندگي يكي 
از پيشكسوتان عرصه جهاد و شهادت داشته باشيم. 

   
همسر شهيد 

  تو شهيد زنده هستي
ما ۳۲ ســال با هم زندگي كرديم. خيلــي آدم غيرتي 
بود و روي آب و خاك و وطــن و ناموس خيلي تعصب 
داشت. آدم شجاعي بود و هميشه احساس ميك‌رد بايد 
دينش را به وطنش ادا كند. اين اواخر مي‌گفتم تو ديگر 
دينت را ادا كردي و از نوجواني جبهه رفتي، ديگر وقت 
استراحتت اســت، اما مي‌گفت اگر همه همين حرف را 
بزنند كســي براي دفاع نمي‌ماند. فكرش اين نبود كه 
ما بمانيــم و جوان‌ترها بروند. بالاخره ســني هم ازش 
گذشته بود. ميدان را خالي نميك‌رد و اهل ماديات هم 
نبود. خيلي ثروت آنچناني نداشــت و هميشه مي‌گفت 
ثروت من اين دو تا بچه هستند. پسرم آتش‌نشان است 
و دخترم هم شنوايي‌ســنجي مي‌خواند و خدا را شكر 
موفق هستند. هميشــه وقتي به آلبوم عكس‌هايش در 
دفاع‌مقدس و رفقاي شهيدش رجوع ميك‌رد، مي‌گفت: 
شــهيد بايد اين‌گونه باشــد و ‌كيدفعه خدا او را ببرد، 
چون خودشان مجروح شيميايي بودند و من به شوخي 

مي‌گفتم تو شهيد زنده هستي. 

  نوه و بابابزرگ
هميشه دوست داشت در ورزش كشــتي مقام بياورد و در 
كشتي پيشكسوتان در رده‌هاي كشوري مقام داشت و اگر 
ادامه مي‌داد احتمالاً در رده جهاني هم مي‌درخشيد. هميشه 
مي‌گفت دوست دارم نوه‌ام دنيا بيايد، با خودم ببرمش باشگاه 

و پيش از تولد اسمش را هم گذاشته بود، اميرعلي. 
شــهيد ارادت خاصي به مولا اميرالمؤمنين)ع( داشــت. 
مي‌گفت سيســموني خوب براي نوه‌مان بخــر. اميرعلي 
ان‌شاءالله پسري شــجاع مي‌شــود... دخترمان آرزو باردار 
است و قسمت نشد همسرم پيش از به دنيا آمدن نوه‌مان او 
را ببيند. من كه از او راضي بودم و ان‌شاءالله خدا هم راضي 
باشد. اميدوارم شهيد همان‌طور كه به من قول داده بود، از 
ما هم شفاعت كند. اواخر كه مي‌آمد به او مي‌گفتم چه خبر؟ 
مي‌گفت از اين به بعد خبرهاي خوب خواهي شنيد. گفت من 
را حلال كن. گفتم از اول جنگ چندبار رفتي و خودت را لوس 
ميك‌ني. مي‌گفت نه، اين‌بار جدي مي‌گويم. گفتم حلاليت 
كه همين‌طوري نمي‌شــود. اگر تو من را شفاعت ميك‌ني، 
من هم تو را حلال ميك‌نم. با خنده و شوخي اين را گفتم و 
خودش هم خنديد و پشت در خانه با موبايل كي عكس ازش 
انداختم. از زير قرآن ردش كردم. رفت باشگاه كه از آن طرف 
برود مأموريت. از اينكه به آرزويش كه شــهادت بود رسيد 

خوشحالم و به او غبطه مي‌خورم. 
  معيار انتخاب داماد

چون دخترم به معنويات خيلي اهميت مي‌دهد، شــهيد 
هميشه مي‌گفت او را به كسي بدهيم كه مثل خودش باشد 
و من هميشه شوخي ميك‌ردم و به دخترم مي‌گفتم: »آرزو! 
بابا مي‌خواهد تو را به كي روحاني بدهد. بابا خيلي دوست 
دارد دامادش از لحاظ معنويات بالا باشــد.« زماني كه آقا 
ســپهر )دامادمان( براي اولين بار با دخترم صحبت كرد و 
به خانه‌شان برگشت، شــهيد گفت: پسر خوبي است، زياد 
سخت نگيريم. گفتم هر چي شما و آرزو بگوييد. براي مهريه 
هر چه مي‌گفتيم دخترم مي‌گفت فقط كي سكه مهريه‌ام 
باشد نه بيشتر كه بعد شد ۱۴ سكه به علاوه كي سفر حج و به 
لحاظ مادي هم خيلي سخت نگرفتيم. دامادم هم خودشان 
و خانواده‌شان لطف داشتند و همكاري كردند و به خوبي و 

خوشي اين وصلت سر گرفت. 
شهيد هميشــه مي‌گفت: دوست ندارم كســي به دخترم 
اخم كند. اين بچه‌ها همه ثروت من هستند. خيلي سخت 
اســت آدم دختر بزرگ كند و به دست كسي ديگر بسپارد 
و او قدرش را نداند. به لطف خدا داماد ما خيلي خوب است. 

   
داماد شهيد 

  تحقيقات مفصل براي وصلت
شــهيد خداقلي‌پور چند هفته‌اي تحقيقات مفصل كردند و 
سخت‌گيري‌هاي لازم براي شناخت از بنده و خانواده‌مان را 
داشتند. در واقع مي‌خواستند مطمئن بشوند خواستگاري كه 
آمده واجد آن شرايطي كه مدنظرشان است، باشد. كي روز 
تماس گرفتند و آمدند مسجد محل ما. خودشان پيشنهاد 
دادند و گفتند اطراف خانه‌تان كجا خوب است كه صحبت 
كنيم و من گفتم مسجد محل جاي مناسبي است. حقيقتاً به 
لحاظ اخلاقي بررسي جدي كردند، اما مسائل مالي را سعي 
ميك‌ردند در اولويت بعدي باشــد. سلامت اخلاقي برايشان 
بيش از همه اولويت داشت.  از خصوصيات شخصيتي ايشان 
بايد بگويم هميشه سعي ميك‌ردند خودشان را در حال و هواي 
بسيجي نگه دارند و حفظ كنند. شهيد از ۱۵ سالگي جبهه 
رفته بودند. در جريان جنگ 12 ‌روزه به طور داوطلبانه ثبت نام 
كردند و چون آموزش‌هاي قبلي هم در جريان دفاع مقدس 
هشت‌ساله ديده بودند، خيلي سريع اسلحه تحويلشان شد و 
كار را دست گرفتند. در جنگ 12 روزه كارهايي كه به گردان 
سپرده مي‌شد بيشتر گشــت‌زني بود. در جنگ اخير حوزه 
فعاليت ايشان كمي گسترده‌تر شد. خب شرايط كار در جنگ 
به شدت مي‌توانست خطرناك باشد، اما واقعاً دوست داشتند 
وقت بگذارند و حضور داشته باشند. تا جايي كه مي‌توانستند 
كي هفته، 10 روز مي‌ماندنــد و به خانه مي‌آمدند و كارهاي 

شخصي را انجام مي‌دادند و دوباره مي‌رفتند. 
  دستگير محرومان و مستمندان

شهيد خداقلي‌پور به لحاظ روحيات شخصي و اخلاقي اهتمام 
زيادي داشتند به كمك به ضعفا و دســتگيري از ديگران 
و در حد وسع ســعي ميك‌ردند وقت بگذارند. شغل ايشان 
تأسيساتي بود و براي برخي جاها كاملاً رايگان كار ميك‌ردند. 
مثلًا براي نانوايي‌ها يا مــدارس كلًا رايگان كار ميك‌ردند. 
آنهايي كه مي‌ديدند ضعيف هستند را كلاً پول نمي‌گرفتند. 
براي ديگران هم بسيار زياد رعايت انصاف را ميك‌ردند. دنبال 
اين نبودند كه ثروت‌اندوزي كنند هرچند برايشــان كاملًا 
فراهم بود. زرق و برق دنيا و ماديات پيش چشمشان واقعاً 
حقير بود. همسرم تعريف ميك‌رد ‌كيبار با پدرشان از ميدان 
وليعصر)عج( عبور ميك‌ردند، پسر كوچكي كنار پياده‌رو وزنه 
گذاشته و گريه ميك‌رده، آقا اميد مدت‌ها كنار او مي‌نشيند 
و صحبت ميك‌ند. احتمالاً پسر بچه فيلم بازي ميك‌رده، اما 
آقا اميد قلب خيلي رئوفي داشت و نمي‌توانست به راحتي و 
با بي‌خيالي از كنار اين صحنه‌ها عبور كند. هر از گاهي هم 
به محله احمدآباد مي‌رفتند و قرباني ميك‌ردند و بين فقرا 

پخش ميك‌ردند. 
   

همسر شهيد 
  رابطه عاطفي شهيد با دخترش

همســرم رابطه خيلي عاطفــي و خاصي بــا دخترمان 
آرزو داشــت. دخترم هفت ماهه باردار است و رفته بود 
سونوگرافي و دكتر گفته بود بايد استراحت مطلق كند. 
اميد گفت حالا كه احتمالش هست اين بچه هفت ماهه 

دنيا بيايد، برو سيسموني بخر. من با خواهرم و زن 
داداشم رفته بوديم خريد سيسموني. اميد قرار بود 
جمعه برگردد خانه. من رفتم خانه آرزو و زنگ زدم 

به پسرم حسين و گفتم بابا آمده؟ گفت نه. چندبار 
ديگر تماس گرفتم و حسين گفت هنوز نيامده خانه. 
گفت نمي‌دانم چرا هرچه زنگ مي‌زنم جواب نمي‌دهد. 
گفتم من هم هرچه زنگ مي‌زنم به گوشي‌اش جواب 
نمي‌دهد. پيام‌هايي كه برايش فرســتادم را اصلًا نگاه 

نكرده. گفتم حسين جان! من خانه آرزو هستم، اگر بابا آمد 
بياييد اينجا. اگر نيامد خودت هم بيا و شب تنها خانه نمان. 

بعد من رفتم باقي خريدها را هم انجام بدهم كه حســين 
تماس گرفت و گفت مامان بيــا خانه، نرو پيش آرزو! گفتم 

چطور؟ مگر بابا آمده؟ گفت نه، هنوز نيامده. گفتم پس براي 
چي بيايم؟ كلي وســيله خريدم بايد ببرم خانه آرزو. گفت 
مامان مي‌گويم بيا خانه يعني بيا. من كي مقدار نگران شدم. با 
خودم گفتم نكند اميد تصادف كرده باشد، چون برخي مواقع 
تند رانندگي ميك‌رد. آمدم خانه ديدم حسين نيست. چند 
روزي خانه نبودم، گرد و خاك راه پله‌ها را گرفته بود. رفتم 
پله‌ها را جارو كنم و دستمال بكشم كه ديدم حسين آمد و 
گفت: مامان رها كن و بيا! رفتم ديدم انگار اضطراب دارد و 

مدام از اين سوي خانه به آن سوي ديگر مي‌رود. گفتم چي 
شده؟ گفت هيچي مامان، موشك زدند. گفتم خب همه جا 
را مي‌زنند، جنگ اســت ديگر. يعني چي؟ گفت يعني بابا 
شهيد شد. همين كه گفت شهيد شــد گفتم خدا را شكر. 

هماني كه خودش دوست داشت برايش پيش آمد. 
با اين حال گفتن اين موضوع به دخترم كه باردار است برايم 
خيلي سخت بود. گفتم خدايا من چه جوري به اين دختر 
بگويم كه پدرت به شهادت رسيده است. برادر همسرم گفت: 
زن داداش بگو مجروح شدم. بالاخره رفتيم بالا و به دخترم 
گفتم: آرزو چطوري؟ پسر شجاع )بچه توي راهش( چطور 
است؟ گفت مامان ديگر اسم دارد، بابا برايش اسم گذاشته. 
گفت: چرا دير آمدي پس؟ گفتم عمويت مقداري كسالت 
دارد. حالا خودش مي‌آيد توضيــح مي‌دهد. دخترم وقتي 
عمويش را ديد آرام‌تر شد. كمي كه صحبت كرديم كمك‌م 
حرف را به پدرش كشــاندم. دخترم گفت مــادر جان اين 
صغريك‌بري‌ها چيســت مي‌چيني؟ بگو ببينم چه شده؟ 
گفتم همان چيزي كه آرزويش را داشت اتفاق افتاد. بابايت 
شهيد شد. اين را كه گفتم، اين بچه انگار تازه از مادر متولد 
شده باشد. انگار آبي بود كه روي آتش ريختند. لبخند زد و 

چشم‌هايش پر آب شد و گفت خوش به حال بابا... 
   

پسر شهيد
  كرامت انساني را در نظر بگير

پدرم در كسب‌وكار معتقد بود كسي كه سمت تو مي‌آيد براي 
فروش جنس، كرامت انساني‌اش را در نظر بگير. بابا شخصيت 
خونگرمي داشت. اين روزها همه همسايه‌ها مراجعه ميك‌نند 
و از بابا خاطره‌اي تعريف ميك‌نند. كيي مي‌گفت فلان روز 
من را ديد با ماشين تا مسير دوري برد. يا پيرزني از همسايه‌ها 
مي‌گفت: ميوه‌هاي من را تا بالاي ســاختمان برايم آورد... 
فكر ميك‌نم از زماني كه جبهه رفته بود، ترس برايش خيلي 
چيز كمرنگي شده بود. بابا كشتي را از رده نونهالان به طور 
جدي آغاز كرد و در تمام رده‌هاي سني كشتي گرفت. ما با 
هم باشگاه بدنســازي مي‌رفتيم و آنهايي كه در اين مدت 
تماس مي‌گرفتند براي تسليت، مي‌گفتند خدا پهلوان را 
رحمت كند. با همين عنوان در باشــگاه او را صدا مي‌زدند. 
شهيد حدود شش ماه پيش مسابقات كشتي كشوري رده 
پيشكسوتان مقام سوم كسب كرد. چند ماه پيش در استان 
البرز مقام اول را آورد. مدال و لوح تقدير در كشتي زياد دارد. 

  براي سومين بار شهيد شد
وقتي قرار شد بابا در جنگ 40 ‌روزه به نيروهاي نظامي 
كمك كند، من در خانواده تنها كسي بودم كه با رفتنش 
مخالفت كردم. چون اين اواخر گفت كي كار تأسيسات 
پيدا كردم و بــا هم رفتيم كار را ديديم. گفتم شــروع 
كنيم؟ گفت نه مي‌روم و جمعه مي‌آيم. گفتم بابا پايگاه 
رفتن الان درست نيســت. زماني كه جنگ رفتي قدران 
كارهايي كه كردي نبودند. بابا تــازه دو ماه بود كه كارت 
ايثارگري‌اش آمده بود. معده بابــا خونريزي ميك‌رد و آثار 
شيميايي داشت. گفته بودند ۱۸ نفر بايد پرونده‌ات را تأييد 
كنند. خلاصه جمعه صبح شد و من هرچه منتظر شدم نيامد. 
غروب شد آقا سپهر تماس گرفت و گفت موشك زده‌اند. فكر 
ميك‌ردم بابا احتمال زياد مجروح شده و اصلاً به چيز ديگري 

فكر نميك‌ردم و توي راه تا پايــگاه با خودم مي‌گفتم وقتي 
ديدمش به او گلايه ميك‌نم كه ديدي گفتم نرو و بيا بريم كار 
را شروع كنيم. اما وقتي رسيدم متوجه شدم كه به شهادت 
رسيده است. در بهشت‌زهرا)س( مادربزرگم »عزيز« تعريف 
ميك‌رد، وقتي بابا جبهه مي‌رفت، دو بار خبر شهادتش را براي 
ما آوردند. بعد دستش را گذاشت در دست من و گفت: اميد 

براي سومين بار شهيد شد. 
   

برادر شهيد 
  خانواده شلوغ خداقلي‌پورها

ما كي خانواده 10 نفره بوديم با هشــت فرزند. اميد فرزند 
سوم و من فرزند پنجم هستم. سال ۶۳، ۱۵ ساله بود كه به 
صورت بسيجي جبهه رفت. خانواده ما مذهبي بودند و اميد 
از كودكي هيئتي و ورزشكار بود. در وزن ۳۰ و ۳۳ يكلو كشتي 
قهرمان بود و خيلي از بچه‌هاي محل به هواي اميد باشگاه 
كشتي مي‌رفتند و جبهه هم با چندتا از بچه‌محل‌ها رفت. در 
محله خزانه بخارايي بوديم. اميد كي موتور ركس داشت و در 
منطقه ميدان نفتي جفير در هويزه و خرمشهر حضور داشت. 
ما استادي داشتيم به نام اصغر مهرآموز كه شاگردان زيادي 
در كشتي پرورش داد. با رفتن اميد به جبهه مخالف ميك‌رد 
چون او را استعداد خوبي در كشتي مي‌دانست. در سال ۶۴ 
و در عمليات كربلاي4 در منطقه فاو به عنوان آرپي‌جي‌زن 
حضور داشــت. در كيي از عمليات‌ها دچار موج‌گرفتگي و 
خونريزي گوش شــد و بلافاصله پس از معالجه به منطقه 
كردستان و قروه اعزام مي‌شود و مقابل كومله و گروه‌هاي 
تجزيه‌طلب غرب كشــور فعاليت ميك‌ند و آنجا هم دچار 
مصدوميت يخ‌زدگي پاها مي‌شــود. دوستانش مي‌گويند 
در جبهه خيلي شــجاع بود و خط‌شكن بود و هميشه جلو 
حركت ميك‌رد. دامادمان تعريف ميك‌ند در اسارت گرفتن 
افراد كومله در كردستان، اميد خيلي نقش‌آفرين بود. چون 
روحيه نترسي داشت و به خط مي‌زد. آنجا هم اميد در دو 
مرحله مجروح شد و به بيمارستان رفت و پس از معالجه باز 
به منطقه اعزام شد. در عمليات والفجر 10 حضور داشت و در 
بمباران شيميايي سال ۶۶ گروهان آنها نزدكي شهر حلبچه 
بود. آنجا دچار عارضه شيميايي شــد و باز به بيمارستان 
منتقل مي‌شود. از سال ۶۳ تا آخر جنگ پيوسته جبهه بود 
و خدمت مقدس ســربازي را هم در همين حين انجام داد. 
پس از جنگ مي‌توانست در سيستم استخدام شود و بحث 
تحصيلاتش را ادامه بدهد و به درجات نظامي مفتخر بشود، 
اما علاقه‌اي نداشت و هميشــه آن جملات شهيد باكري را 
درباره فضاي پس از جنگ تكرار ميك‌رد. ترجيح مي‌داد كار 
آزاد بكند. مرحوم بهجت كي جمله‌اي دارند كه »آينده ميزان 
نيست، عاقبت ميزان است«. اميد راه را به ما هم نشان داد و 

حقيقتاً راه را براي ما باز كرد تا آن را گم نكنيم. 
   

همسر برادر شهيد
  شوخ‌طبع و مهربان بود

آقا اميد خيلي شوخ‌طبع بود و در جمع سعي ميك‌رد به همه 
توجه كند و ارتباط بگيرد. بچه‌ها را واقعاً دوست داشت و 
براي فرزندان من واقعاً عموي خوبي بود. من خودم خواهر 
شهيد هستم. شــهدا خصلت‌هايي دارند كه در جامعه ما 
زياد مي‌بينيم. آقا اميد خيلــي مهربان بود و معتقدم اين 
خوبي‌ها ريشــه در دل همين جامعــه‌اي دارد كه در آن 

زندگي ميك‌نيم. 
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همســر شــهيد: اميد دوست داشت 
در كشــتي مقام بياورد و در كشــتي 
پيشكسوتان در رده‌هاي كشوري مقام 
داشــت و اگر ادامه مي‌داد احتمالاً در 
رده جهاني هم مي‌درخشــيد. هميشه 
مي‌گفت دوست دارم نوه‌ام دنيا بيايد، 
با خودم ببرمش باشــگاه. پيش از تولد 
اسمش را هم گذاشــته بود، اميرعلي

   شهید 
خداقلی پور

 از دوران دفاع مقدس 
تا جنگ تحمیلی سوم 
رزمنده بود

پسر شــهيد: پدرم زمان جنگ زياد 
جبهه رفته بود.  در بهشــت زهرا)س( 
مادربزرگم »عزيــز« تعريف ميك‌رد 
وقتي بابا جبهه مي‌رفــت، دو بار خبر 
شــهادتش را براي ما آوردنــد. بعد 
دستش را گذاشت در دست من و گفت: 
اميد براي ســومين بار شــهيد شد... 
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 ح ا ل ل ا  م ش ي ر ب ا م ر ك  1
 س و س ف  چ ي پ  ز ي ت س  ا 2
 ا ت ا  ص ا خ ش ا  ل ك   م ت 3
 ب  ن ا ق ر ي  م م  ا ر ز و 4
 د س  پ ا ك   ب ل ا ط  ث ي ل 5
 ا ر چ  ل  ه  ت ا ر ا ك   ن ي 6
 ر م ا س  ب ر ا  ش ل ا ت  ك  7
  ه  ك   م خ ز  ج ا ع  ق د  8
 ا  ر ب د ت  ه  ث ل  ه  و ي م 9
 س ق  ه  ر ي ش م ه   گ  ا ب و 10
 ت ا م  ن ا ب ا  ف ر ژ  ا ن 11
 ط ط خ م  ر ك   ك  ر ي ن پ  ت 12
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 ا  ا و ع د  ر ا خ  ي ر م ا 14
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